
6

مخالفت با لایحه بودجه ۹۸
 بهتریــن راه جلوگیــري از این رانــت عظیم که از 
خــون جگــر محروم ترین آحــاد این ســرزمین تأمین 
مي شود، آزادسازي قیمت کالاها و تبدیل این صد هزار 
میلیاردتومان به یارانه نقدي یا بن خرید کالاست.براي 
تدوین قانون این ســمت گیري روشن ما اهداف عظیم 
که قطعا ایالات متحده آمریکا را از تسلیم شــدن ایران 
ناامیــد مي کند، کجا مهم تــر از مجلس و چه قانوني 
بهتــر از بودجــه دولت؟صرف نظر از اعــداد و ارقام، 
لایحــه بودجه ۹۸ حــاوي هیچ ســمت گیري کیفي 
روشــني براي تغییــر ریل اقتصاد ایــران به وضعیت 
اقتصاد جنگي نیســت. در تمام ۱۰ ماه گذشته، اساس 
اســتدلال مسئولان دولت براي پرهیز از هرگونه اقدام 
قاطع در این جهت، جلوگیري از ملتهب  شدن فضاي 
اقتصادي- اجتماعي کشــور بوده است.حال آنکه در 
ســایه این بي عملي، شدیدترین نوســانات به قیمت 
ارز و طلا وارد شــد و نرخ تورم شــش ماهه خرداد تا 
آبان ۱۳۹۷ به ۳۰ درصد رســید کــه از مجموع تورم 
۳۰ماهه قبل از آن بیشتر بود؛ آن هم بي هیچ دستاورد 
یا حرکتي. ظاهرا این بي عملي و بي تصمیمي مناسب 
در ســال ۱۳۹۸ هم ادامه یابد و بدتر آنکه با رضایت 
کامــل مجلس، مشــکل قانون هم به خــود خواهد 
گرفت.در خلال پیشــبرد اســتراتژي «اقتصاد جنگي» 
دولت مي توانســت و باید کالاهاي اساسي را به سود 
تهیدســتان جیره بندي کند، یارانه نقدي همه مردم را 
افزایش دهد؛ به بخش هاي اجتماعي مانند بهداشت 
و حمل و نقــل عمومــي و آمــوزش همگاني و حتي 
اشــتغال منابع بسیار بیشــتري بپردازد و نهایتا هزینه 
همــه این مخارج را از محل افزایش قیمت یا کاهش 
عرضه حامل هاي انرژي مانند آب، برق، ســوخت و... 
تأمین کند.این لایحه  اگر براي سالي عادي باشد، باید در 
اصلي ترین سمت گیري آن، اعتبارات بودجه عمراني یا 
تملك دارایي هاي ثابت هرگز کمتر از ۱۰۰ یا حتي ۱۲۰ 
هزار هزار میلیاردتومان نباشد. اکنون در لایحه این رقم 
۶۲ هزار میلیاردتومان اســت که با فرض عدم تحقق 
حداقل یك ســوم آن به قیمت ثابت مبلغي به مراتب 
کمتر از عملکرد سال هاي ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ خواهد بود. 
در شــرایط رکود و کاهش رشد اقتصادي به زیر صفر 
که در آن کل کیك اقتصاد ملي در حال کوچك ترشدن 
اســت، دولــت مي توانــد و «باید» بــا افزایش هزینه 
عمراني خــود، کاهش حضور بخش خصوصي را در 
اقتصاد جبران کند و سطح اشتغال ملي را از این طریق 
ثابــت نگاه دارد یــا حتي بیفزاید. در ســاختار بودجه 
دولــت در ایران، هزینه جاري به کلــي انعطاف ناپذیر 
است، زیرا عمدتا به دستمزد کارکنان دولت اختصاص 
دارد؛ بنابراین اگر عدم تحقق درآمدهاي سال ۱۳۹۸ را 
بین ۶۰ تا ۱۰۰ هزار میلیاردتومان برآورد کنیم، در عمل 
یا بودجه عمراني حتما صفر خواهد شــد یا دولت به 
کســري بودجه اي به همین اندازه تن خواهد داد. اگر 
دولــت به افزایش نرخ فروش دلارهاي نفتي خود به 
بانك مرکزي در سطحي بالاتر از پنج هزارو ۷۰۰ تومان 
مقرر اقدام کند، روند خلق پول و تورم هرچه سریع تر 

و فزاینده تر خواهد شد.

کلید صلح ترکیه
اوجالان برخلاف تلاش های دولت که با استفاده 
از نیروی رســانه ها اصرار دارنــد او را مخالف صلح 
و آرامــش و عامــل جنــگ داخلی معرفــی کنند، 
نه تنها خواهان ادامه جنگ نیســت، بلکه خواستار 
برقراری صلح در ترکیه و احقاق حقوق کردها از راه 
مســالمت آمیز بوده است. اوجالان شش سال پیش 
در ۲۱ مارس ۲۰۱۳ میلادی مصادف با جشن «نوروز» 
که عید ملی کردهاست با پیام خود، روزی نو در تاریخ 
ترکیه را آغاز کرد. او در این پیام بر توقف فوری جنگ 
و آغاز مذاکرات ســازنده برای حل مهم ترین مسئله 
ترکیه تأکید کرد. سیاست مداران دوراندیش ترک در 
آن زمان می دانستند مسئله کرد راه حل نظامی ندارد 
و فقط با مذاکره حل می شود، اما در همان حال که 
آنکارا خواهان شروع مذاکره شده بود و این مذاکرات 
از طریق سازمان امنیت ترکیه «میت» پیش می رفت، 
رفتارهایی موجب شــد افق مذاکراتی که با امید به 
صلح و آشتی آغاز شده بود، در کمتر از سه سال پس 
از شروع تیره شود. نظامیان و سیاست مداران جدید 
حزب عدالت و توســعه همان سیاست های گذشته 
را بازتولید کرد. با انحلال پارلمان و انتخابات مجدد، 
فشار بر حزب اوجالان افزایش یافت. برخی رهبران 
سابق AKP مدعی بودند ترکیه مصمم به گسترش 
دموکراسی است تا به انتقادهایی که علیه این کشور 
می شود، پایان دهند، اما رفتار دولت ترکیه به ویژه با 
کردها و پیروان فتح االله گولن و ســایر مخالفان مورد 
انتقاد ســازمان های بین المللی و کشورهای مدافع 
حقوق بشــر اســت. کردهای ترکیه هوشمندانه بر 
ادامه فعالیت سیاســی و صلح تأکیــد می کنند و از 
ورود در جنگ های داخلی ســوریه و عراق اجتناب 
کرده اند. اقتصاد متزلزل ترکیه ایجاب می کند جنگ 
داخلی هرچه زودتر پایان یابد. جنگ داخلی نیمی از 
ارتش آن کشــور را در شرق و جنوب شرقی درگیر و 
بلکه زمین گیر کرده اســت. ترک ها و کردها از زمان 
یورش ترک ها به آسیای صغیر و استقرار در مناطق 
کردهــا و رومی ها کنار هم زندگــی کرده اند. مذاکره 
تنها راه حل سیاسی مســئله اصلی ترکیه است و از 
سوی مردم نیز حمایت می شود، درحالی که دولت و 
حزب حاکم حاضر به پذیرش آن نیست، حقوق ۲۵ 
میلیون کرد ترکیه نباید فدای علاقه مندی مسئولان 
آن کشــور به برخورد های با تکیــه بر نیروی نظامی 
شود. فراخوان اوجالان برای صلح و آشتی در ترکیه 
بیش از نطق های آتشــین برای ســرکوب کردها، با 

استقبال مردم مواجه شده است. 
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 واکنش اصولگرایانه 
به حمایت اردشیر زاهدي از ایران

شرق: پرویز ســروری، عضــو شورای مرکزی  �
جمعیــت رهپویان انقلاب اســلامی، با اشــاره 
به اظهارات اخیر اردشــیر زاهدی، وزیر خارجه 
رژیــم گذشــته، مبنی بــر اینکه بــه افتخارات 
۴۰ســاله جمهوری اســلامی افتخــار می کنم، 
گفت: «این نکته شاذ و قابل تأملی است؛ کسی 
که در داخل سیســتم ستم شــاهی مســئولیت 
وزارت خارجه را داشــته و بر همــه امور نظام 
گذشته اشراف داشته، امروز اظهاراتش برگرفته 
از واقعیت هایی اســت که مشاهده می کند. این 
فرق می کند با کسی که در درون نظام، از موضع 

نظام و دستاوردهای آن حمایت می کند».
او به فارس گفته است: «این اظهارات کسی 
اســت که در طول عمــرش و بعــد از انقلاب 
همواره به عنــوان مخالف نظــام حرکت کرده 
اســت؛ اما امــروز وقتی به خدمات ارائه شــده 
توســط جمهوری نگاه می کند، متوجه عزت و 
اقتداری می شود که ایران در منطقه و دنیا پیدا 
کرده؛ همچنین حوزه تأثیر جمهوری اســلامی 
در تصمیم های تأثیرگذار در منطقه و به ویژه در 
رابطه با منافع و مصالح مردم کشــور خودش 

را می بیند».
ســروری بــه تحقیــر رژیم ســابق توســط 
آمریکایی ها اشاره کرد و گفت:«زاهدی می داند 
که در زمان شــاه، مستشاران حقوق های گزافی 
می گرفتند درحالی که جز تحقیر پرسنل نظامی 
هیچ کار دیگــری انجام نمی دادند و عملا همه 
مسئولان و وزرا و امرا دست نشانده های سفارت  
آمریکا محســوب می شدند و قادر نبودند خارج 

از اراده آمریکا اقدامی انجام دهند».
او افــزود: «اکثــر نخســت وزیرها صریحا با 
تسخیر ســفارت آمریکا تعیین می شدند و اینها 
چیزهایی اســت کــه وزیر خارجه ستم شــاهی 
بــه آنها وقوف کامــل دارد و می بینید که امروز 
آمریکا قادر نیســت کوچک ترین مــوردی را به 

جمهوری اسلامی تحمیل کند».
عضو سابق شورای شهر تهران با بیان اینکه 
اظهارات زاهدی کاملا از یک موضع کارشناسی 
برمی خیزد، افزود:«هیچ کــس نمی تواند بگوید 
اردشــیر زاهدی ســمپات و طرفدار ایران است 
یا مثــلا نفوذی جمهوری اســلامی اســت؛ او 
کســی بوده که تمام قد در خدمت شــاه بوده؛ 
امّا به عنوان یک فردی کــه از قبل از انقلاب بر 
همــه موضوعات  اشراف داشــته، امروز خوب 
متوجه می شــود که چه تغییراتی ایجاد شده و 
چه عزت و عظمتی برای ملت ایران به ارمغان 

آمده است».
ســردار نقدي هم درباره این سخنان اردشیر 
زاهــدی گفتــه بود:«اردشــیر زاهــدي که جزء 
صمیمی تریــن افراد به شــاه و همچنین داماد 
اوســت که پرونده ســیاه و تاریکی نیز نزد ملت 
ایــران دارد، ایــن دســتاورد ها را بیــان می کند 
و دســت به انــکار نمی زند و می گویــد افتخار 

می کنم جزء این کشور هستم».
شــبکه « آر تي» روســیه  هفته گذشــته در 
ســالگرد پیروزي انقلاب گفت وگویي با اردشیر 
زاهــدي انجــام داد. زاهدي در ایــن مصاحبه 
گفتــه بود: « امروز ایران با آنچه ۴۰ ســال پیش 
از این بود متفاوت اســت و من به این مســئله 
افتخار مي کنم، چون این کشــور من است و این 
چیزي است که در این ۴۰ سال گذشته رخ داده 
اســت. امروز ایــران ۸۳ میلیــون نفر جمعیت 
دارد. ۶۰ درصــد مردم ایــران تحصیلات عالیه 
دارنــد و مي توانند بخوانند و بنویســند و دوره 
دوم یا ســوم مدرســه را گذرانده اند. ۴۰ میلیون 
نفر داخل ایران در موضوعات مختلف تحصیل 
کرده اند و رهبران آینده اند.۳۰ میلیون نفر از این 
۸۳ میلیون نفري که درباره شان با شما صحبت 
مي کنم کســاني هســتند که کار مي کنند. دکتر 
هســتند. فارغ التحصیل اند. رئیس بیمارســتان، 
وزیر یا رئیس دانشــگاه هســتند. دو سوم از این 
۳۰ میلیون نفر زنان هستند، زنان تحصیل کرده. 
من به این مسئله افتخار مي کنم چون کشور من 
است. این چیزي است که در این ۴۰ سال گذشته 
رخ داده اســت. آنان در اداره چنین کشــوري با 
دشــواري هایي در زمینه اقتصادي و زمینه هاي 
دیگر مواجه اند. بله من براي آنها مبارزه مي کنم 
و برایــم مهم نیســت که چه کســي حکومت 
مي کند. بله من به آنها احترام مي گذارم، چراکه 
آنها طبق یك منطق عمل مي کنند و من از آنها 
تمجید مي کنم. آمریکا دنبال تغییر رژیم اســت 
و رضا پهلوي یکي از گزینه هاي آنهاســت. این 
خوش خیالي است؛ او البته مانند پسر من است، 
اما بخواهم کلي درباره اپوزیســیون بگویم، آنها 
پولشان را از چه کسي مي گیرند؟ چه کسي قرار 
است از آنها پشتیباني کند؟ چقدر نیروي نظامي 
با خــود دارند؟ به همین راحتي که نمي شــود 
بــه ایران رفت. ایران امــروز ارتش دارد، پلیس 
دارد. چطور مي خواهند بروند؟ قرار است جت 
ویژه اي آنها را ببرد؟ اینها خوش خیالي اســت. 
من به آنهــا توجهي نمي کنم، چــون مي توانم 
بگویم خیلي از آنها فاسد هستند و از خارجي ها 
علیــه مــردم خــود پــول مي گیرند. مــن او را

 خائن مي خوانم».
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حوالی انقلاب ســرها پرسودا می شــود. آرزوها 
و رؤیاهــای دور و دســت نیافتنی دم دســتی به نظر 
می آینــد و مفاهیــم و تحلیل هــای پیچیــده جای 
خــود را به کلمات، قالب ها و برچســب های بزرگی 
می دهنــد که همه چیز را در دوگانــه  «خوب و بد» 
جای می دهد. بــا توجه به مختصــات انقلاب، این 
ساده سازی به حوزه دیپلماسی هم راه یافت. همین 
موضوع کار را برای تازه دیپلمات های انقلابی سخت 
کرد. آنها باید چه رفتاری از خود نشــان می دادند تا 
هم زمان کــه از دایره انقلابیون خارج نمی شــدند، 
بتوانند با «شیطان بزرگ» نیز بر سر یک میز بنشینند. 
بودند انقلابیونی که اهمیت دیپلماسی و تأثیر آن 
را متوجه می شــدند و از این بابت هزینه این ارتباط 
را نیز به جان خریدند. تاریخ یک بار نوشــته می شود 
و هیچ کــس نمی تواند ادعــا کند که اگــر دیدارها، 
گفت وگوها و پیغام و پسغام های تازه دیپلمات های 
اول انقلاب نبود، تاریخ به کدام ســو حرکت می کرد. 
از بین افرادی که با آمریکایی ها دیدار کردند، عده ای 
بدشــانس تر بودند و تا آخر عمــر هزینه آن دیدارها 
را پرداخت کردند و شــاید معروف ترین آنها عباس 

امیرانتظام بود. 
معادلــه اگر یک ســمت ایرانی داشــت، طرفی 
آمریکایــی نیــز در کار بود. این طور نبــود که آمریکا 
نیز خط مشی مشــخص و یک دستی در قبال انقلاب 
ایران و انقلابیون داشــته باشد. حول وحوش انقلاب 
تصمیم گیرنــدگان آمریــکا بــا دو الگــوی متباین و 
حتــی متضــاد روبه رو بودند؛ از شــاه یــا حکومتی 
دست نشــانده حمایت کنند و بر سرکوب معترضین 
تأکید کنند یا شــاه را مهره ای سوخته درنظر بگیرند 
و تــلاش خــود را مصــروف تنش زدایــی و حتــی 
ارتباط گیــری با نظام بعدی کنند. مدیران و نیروهای 
نظام نوپا نیز مشــکلات خاص خودشان را داشتند. 
برای درک همدلانه تر و نزدیک واقع تر، اطلاعات زیر 
در تمام مدت زمینه انقلابی و ملتهب سال های ۵۷ 

تا ۵۹ را در ذهن نگه  دارید. 
   بازرگان، یزدی و چمران پشت میز مذاکره

رســمی ترین دیــدار نیروهای انقلابی بــا آمریکا  
بــه دولت موقت برمی گردد. بعــدا پرونده ارتباط با 
آمریکا تا موضوع مک فارلین بســته شد. در حاشیه 
مراســم ســالگرد انقلاب الجزایر بود کــه بازرگان، 
نخســت وزیر نظام نوپای ایــران، یــزدی، وزیر امور 
خارجه و شهید چمران، وزیر دفاع با گروه آمریکایی 
به ریاســت برژینسکی دیدار کردند. دولت الجزایر با 

پادرمیانی این فضا را تمهید کرد. 
دربــاره  خــود  مصاحبــه  آخریــن  در  یــزدی 
گفت وگوهای الجزایر به «شــرق» توضیح داده بود 
که «برژینســکی طــرف خوبی برای مذاکــره بود». 
او گفتــه خــود را باز کرد: «برژینســکی شــخصیت 
برجســته ای در سیاســت خارجی دولت آمریکا بود 
و ما هم اگر می خواســتیم با آمریکا بر ســر مسائل 
مورد اختلاف طرفین به توافق برسیم، او بهترین فرد 
برای مذاکره بود». هنوز چند روزی تا تسخیر سفارت 
مانده بود و محور مذاکره به گفته وزیر امور خارجه 
دولت موقت «درباره انقلاب ایران بود». برژینسکی 
از آن دســته از دیپلمات های آمریکایی بود که پیش 
از انقلاب از خط مشــی ســرکوب دفاع می کرد، اما 
دیگر انقلاب محقق شــده بود. حــالا آمریکا باید با 
شــرایط جدید خــود را تطبیق می داد. برژینســکی 
لهستانی الاصل بود و از شوروی نفرت داشت. شاید 
او از نزدیک شــدن نظام جدید ایران به بلوک شــرق 
واهمه داشــت. یزدی این نگرانــی را تأیید کرد، اما 
هم زمان از خوش خیالی آنها نیز گفت: «آمریکایی ها 
نگران چرخش  مواضــع انقلاب ایران بودند؛ اما کلا 
فکر می کردند به انقلاب اســلامی ایــران نزدیک تر 
هســتند و می توانند با آنها کنــار بیایند». کارتر اما با 
نبود. دیپلمات لهستانی الاصل  برژینســکی هم نظر 
آمریــکا روزی با مقامــات ایرانی پای میــز مذاکره 
نشســت و روزی هم حمله طبــس را طراحی کرد. 
حتی در اســنادی آمده که بعد از قطع ارتباط ایران 
و آمریکا به واسطه تسخیر ســفارت آمریکا، او برای 
به  شکســت  کشــاندن حکومت انقلابی تلاش کرد 
تا صدام را بــرای حمله به جزایر ســه گانه متقاعد 
کند. با این وجود جالب اینکه برژینســکی در جریان 

مذاکرات هسته ای از موافقان توافق با ایران بود. 
بــه الجزایر ســال ۵۸ بازگردیــم؛ مذاکرات گروه 
ایرانــی و آمریکایی در دو، ســه نشســت و طی روز 
برگزار شد. «گری سیک»، دســتیار برژینسکی در آن 
جلســات، بعدهــا در روایتی گفت طــرف ایرانی بر 
بازپس گیری شاه از آمریکا تمرکز کرده بود. در مقابل 
آمریکایی ها هم این موضوع را خارج از امکان عنوان 
کردند چراکه به گفته آنها اســترداد شــاه جایی در 
فرهنگ سیاســی آمریکا نداشت. یزدی این موضوع 
را تأیید کرد و دلیل آن را احتمال «دردسرساز شدن» 
شــاه عنوان کــرد؛ «نگرانی مــا این بود که شــاه با 
آمریکایی ها کنار بیاید و به انقلاب لطمه بخورد». به 
گفته وزیر امــور خارجه دولت موقت، انقلاب، هنوز 

تثبیت نشده بود و این نگرانی کاملا بجا بود. 
ایــن دیدار با دولت موقــت هزینه های زیادی در 
پی داشــت. در داخل بــه او تاختند که به چه حقی 
با مقامــات آمریکایی دیدار کردی. جــواب بازرگان 
ساده بود، مگر نخســت وزیر باید از کسی هم اجازه 
می گرفــت؟ او عالی ترین مقام اجرائی کشــور بود. 
چنــدی بعد از بازگشــت گروه اعزامی بــه الجزایر، 
ســفارت آمریکا در تهران تسخیر شد، دولت موقت 
اســتعفا داد و آن گفت وگــو بــه کل از موضوعیت 
خارج شــد. یــزدی در این باره گفــت: «منافع ملی 
ایجاب می کرد که با آمریکایی ها کنار بیاییم، اما البته 

چپی ها نمی خواســتند. طیف گسترده چپ ها - چه 
مسلمانشــان چه غیر مسلمانشان- همه نسبت به 
اینکه مــا با آمریکایی ها به تفاهم برســیم، ناراحت 

بودند و واکنش نشان دادند». 
برنامه دولت موقت این بود که مذاکرات را ادامه 
دهد. وزیــر خارجه وقت حتی تفاهم را احتمالی در 
دسترس عنوان کرد. یزدی این موضوع را جمع بندی 
هر ســه مقــام ایرانی حاضــر در نشســت الجزایر 
توصیف کرد. قراردادهای نظامی ســنگینی در زمان 
شــاه با آمریکا بسته شده بود. پول قابل توجهی هم 
از ایران در حساب های آمریکایی بود. ابراهیم یزدی 
تمام این موارد را محورهایی دانســت که در صورت 
ادامه مذاکرات، توافق بر ســر آنها دور از ذهن نبود. 
تسخیر سفارت اما این باب را بست. به تعبیر مرحوم 

یزدی مذاکره با آمریکا «دیگر معنا نداشت». 
   ارتباط دولت موقت با آمریکا

چند ســال پیش بود کــه مارک گازیوروســکی، 
تاریخ  نــگار آمریکایی در مقالــه ای در مجله «میدل 
ایســت» درباره ارتبــاط دولت بــازرگان و آمریکا در 
فاصله اردیبهشــت ۵۸ تا تسخیر سفارت آمریکا در 
آبان همان سال نوشت. این مقاله را مجله «اندیشه 
 پویا» ترجمه کــرد و در ضمن آن با ایــن تاریخ نگار 

گفت وگویی نیز انجام داد. 
این گــزارش جزئیــات ارائه اطلاعاتی از ســوی 
ســازمان ســیا به وزارت امور خارجه ایران در زمان 
دولت موقت را بررســی کرده اســت. براساس این 
گــزارش، مهدی بــازرگان، ابراهیم یــزدی و عباس 
امیرانتظــام افــرادی بودند که مســتقیما با نماینده 
ســازمان ســیا وارد مذاکره شــدند و اطلاعاتی را از  
تحرکات عــراق، وضعیت فعالیت کردها و تحرکات 

شوروی در افغانستان دریافت کرده بودند. 
گازیوروســکی نوشــته اســت: «۱۶اردیبهشــت 
۱۳۵۸ بــازرگان و امیرانتظــام با اســتمپل و چارلز 
ناس، کاردار ســفارت آمریکا در ایــران دیدار کردند 
و در این دیــدار بازرگان درخواســت اطلاعاتی کرد 
کــه «به ایــران برای دفــاع از اســتقلالش در برابر 
دشــمنان کمک کند» و خواســت که این اطلاعات 
از طریــق امیرانتظام به دولت منتقل شــود».او در 
ادامه آورده است: «در این برهه مقام های آمریکایی 
چندان میلــی به دادن اطلاعات حســاس به ایران 
نداشــتند و می ترســیدند چنیــن اطلاعاتی دســت 
آدم های نامشــخص بیفتد. به رغم این بی میلی، ۲۶ 
اردیبهشــت ماه گزارشــی کمابیش ملایم و بی خطر 
درباره وضعیت افغانســتان بــه امیرانتظام دادند. 
طی دیداری در روز ســوم خرداد، امیرانتظام به یکی 
از مقام هــای ســفارت آمریکا گفت ایــن گزارش به 
دردشــان خورده اما ایران واقعــا نیازمند اطلاعاتی 
درمورد تهدیدهــای پیش روی امنیــت داخلی اش 
اســت».روابط امیرانتظام با سفارت آمریکا در ایران 
ادامه پیدا می کند، «اوایل مرداد امیرانتظام به سِمَت 
سفیر ایران در کشورهای اسکاندیناوی منصوب شد 
و از ایــران رفت. مأموریت اصلی او در این ســمَت 
ادامه تماس هایش بــا مقامات آمریکایی بود، کاری 
که بیرون از ایران راحت تر می توانست انجام دهد». 
براســاس روایت گازیوروســکی در اواسط مردادماه 
یک چهره دیگر به عنوان رابــط آمریکا با امیرانتظام 
وارد ماجرا می شود؛ شخصی به نام «کِیو» که پیش 
از آن رئیس پایگاه ســی آی ای در یکی از کشورهای 
خاورمیانــه بود. احتمالا به همین خاطر اســت که 
او بیشــتر اطلاعات  مقاله خود را از یکی از کارکنان 
سازمان ســیا دریافت کرده است.  اولین گزارش ۳۱ 
مردادماه در تهران تحویل داده شد. گزارش را رابرت 
ایمز داد، از مأموران عملیاتی سی آی ای که آن زمان 
مأمور «مرکز ملی اطلاعات» در امور مربوط به خاور 
نزدیــک بود. تنهــا ایرانی های حاضــر در این دیدار 
بازرگان و یزدی بودند و امیرانتظام که از استکهلم به 
تهران آمده بود تا گزارش را بشنود. بنا به این روایت 
«گــزارش، معجون مفصــل و پرابهامی درباره روند 
جاری اتفاقات پیرامونی و اهداف سیاست آمریکا در 
قبال این منطقه» بــود. واکنش ایرانی ها مثبت بود؛ 
بازرگان حتی درخواســت کرد فاصله بین گزارش ها 
کم تر از آن حدی باشــد که قبل تر برنامه ریزی کرده 
بودند. براســاس گزارش، این تاریخ نگار آمریکایی در 
شهریور ۵۸ بخش هایی از جامعه اطلاعاتی آمریکا 
به این نتیجه رســیده بودند که عــراق دارد مهیای 
حمله ای احتمالی به ایران می شــود. حدس واحد 
منافع ایالات متحد ســفارت آمریکا در عراق این بود 
که عراق می خواهد «ضرب شســتی سریع» به ایران 

نشان دهد.
گازیوروســکی با اشــاره به گزارش هوارد تایچر، 
کارشناس وقت پنتاگون نوشته است: «تایچر گزارش 

مفصل تــر و پرجزئیا ت تری نوشــت کــه از افزایش 
عظیــم نیروهای مســلح و تانک بَر عراق، اســنادی 
دال بر خواست این کشــور برای دستیابی به سلاح 
هسته ای، افزایش سریع و روزافزون درآمد نفتی اش، 
و لفاظی های ســتیزه جویانه پان عربی صدام حسین. 
تایچــر نتیجه گرفت که عــراق دارد آماده حمله به 
ایران و اشغال میدان های نفتی خوزستان می شود».
 گازیوروسکی نوشته است که «کیو» به استکهلم 
رفت و ۸ و ۹ شــهریور با امیرانتظام دیدار کرد. آنها 
درمورد طرح هایی برای تــداوم اطلاعات گفت وگو 
کردند و توافق شــد گزارش بعدی اواســط مهرماه 
ارائه شود. پس از این توافق مقام های آمریکایی به 
این نتیجه می رسند که در گزارش جدید از تلاش های 
عراق برای حمله به ایران پرده بردارند. تهیه گزارش 
جدید طول می کشــد، بنابراین موعد ارائه گزارش تا 

اواخر مهرماه به تعویق می افتد. 
براســاس این روایت؛ کیو، اســمیت و لینگن روز 
۲۳ مهرمــاه با ابراهیم یــزدی و امیرانتظــام دیدار 
کردند. قرار بــود مصطفی چمــران، وزیر دفاع هم 
در این جلســه حضور داشته باشــد اما در کردستان 
مجروح و بســتری شــده بود. هیچ فــرد دیگری در 
این جلســه نبود. کیو به طرف های ایرانی اطلاعاتی 
درمورد حمایت های عراق از آشــوب های خوزستان 
داد. او همچنین اشــاره کرد آمریکا هیچ سندی دال 
بــر حمایت های خارجــی از آشــوب های کردهای 
ایران نــدارد. یزدی گفت ایران اطلاعاتی دارد حاکی 
از اینکه آمریکا، اســرائیل و عراق مشــترکا دارند از 

ناآرامی های کردستان حمایت می کنند. 
گازیوروسکی در ادامه مهترین بخش گزارش کیو 
را این گونه آورده اســت: «کیو درمورد تدارکات عراق 
جهت حمله به ایران برای یزدی و امیرانتظام گزارش 
داد. او به آنها گفت آمریکا اســناد متقنی دارد مبنی 
بــر انجام مانورهای نظامی عــراق که فقط می توان 
با گزینه آماده شــدن برای حملــه احتمالی به ایران 
توجیه شــان کرد؛ مثلا مانورهای مشــترک یگان های 
مختلــف و تمرین هایی برای گســیل حرکت ســریع 
یگان های بزرگ در مســیر ارونــدرود. او گفت عراق 
برای فرستادن ســریع یگان های مسلح از پایگاه های 
دیگرش در نقاط مختلف کشور به این منطقه مرزی 
دارد مانورهایی اجرا می کند و این مانورها  را جوری 
زمان بندی می کند که اثرگذاری شــان بالاتر برود، این 
کارهــا را هم شــب می کند تا ایرانی ها و تأسیســات 
دیده بانــی آمریکا نتوانند به راحتی رصدشــان کنند؛ 
عــراق همچنیــن دارد مقادیر عظیمی ابــزارآلات و 
تمهیدات جنگــی در این منطقه جاســازی می کند، 
این ابزارآلات و تمهیدات را پنهان و اســتتار می کنند 
و مشــغول اجرای طرح های مهندسی نظامی است 
که حملــه به ایران را برایش تســهیل خواهند کرد. 
کیو همچنین گفت نیروهای اطلاعاتی نظامی عراق 
سازمانی تأسیس کرده اند به نام «جبهه آزادی بخش 
عرب» که همراه و هم زمان با حمله عراق شورشــی 

میان اعراب خوزستان به راه خواهد انداخت».
جیمــی کارتر پذیرفت شــاه مخلوع ایــران برای 
مــداوای بیمــاری به آمریــکا  برود. این باعث شــد 
روابــط نصفه و نیمه ایران و آمریکا تیره و تار شــود. 
راه پیمایی های ضد آمریکایــی در ایران پیاپی برگزار 
می شــد تا اینکه دانشــجویان خط امام در تاریخ ۱۳ 
آبان با حمله به ســفارت آمریکا و تسخیر آن، نسخه 
رابطــه ایــران و آمریکا و همچنیــن دولت موقت را 

پیچیدند. 
اســناد  بررســی  و  ســفارت  تســخیر  از  پــس 
به دســت آمده از آنجا، عباس امیرانتظام بازداشــت 
شد. ۲۸ اســفندماه ۵۸ امیرانتظام پای میز محاکمه 
نشست، بازرگان شــهات داد که امیرانتظام با اجازه 
او با آمریکایی ها وارد مذاکره شــده اســت. با وجود 
شهادت بازرگان امیرانتظام ابتدا به اعدام و بعدتر به 

حبس ابد محکوم شد. 
گازیوروســکی در پایان مقاله خود نوشته است: 
«پــس از اســتعفا، بــازرگان اطلاعــات موجود در 
گزارش کیــو را به جانشینان شــان نــداد، اطلاعات 
درمورد تــدارک حمله عراق به ایران و اینکه چطور 
می توان به یاری آیبکــس این تدارکات را رصد کرد. 
مقامــات ایرانی غافل از تهدیدی که از ســوی عراق 
متوجه شان بود، پاکســازی نیروهای مسلح را ادامه 
دادنــد. آنها همچنین به رغــم درگیری های مکرر با 
نیروهای عراقی طی ماه های پیش از حمله، تلاشی 
برای تقویت اســتحکامات دفاعی در مناطق مرزی 
نکردنــد. ایران یگان جنگی بزرگ، گــردان توپخانه، 
گردان مســلح، یا یگان های هلیکوپتری یورشــی در 
مناطق مرزی که عراق شــهریور از آنجا حمله کرد 

نداشت».

   توضیحات ابراهیم یزدی
ترجمه مقاله و گفت وگو با گازیوروسکی جوابیه 
مفصل ابراهیم یزدی را در پی داشــت. او در بخشی 
از این جوابیه خود نوشت: «مقاله آقای گازیوروسکی 
تماماً بر اســاس اسناد منتشرشــده دانشجویان خط 
امام اســت. اگر جوانــان پراحســاس آن روز در جو 
هیجان زده زمــان گروگان گیری برای مقابله با دولت 
موقت انتشــار آنها را بــدون بررســی و تبیین، لازم 
می دانســتند، امروز بعد از گذشت سی و چند سال، 
غفلت از این امر قابل گذشــت نیســت... در ترجمه 
چاپ شده در مجله، حداقل در هفت مورد، مطالبی 
از متن اصلی سانســور شــده و نیامده اســت. ذکر 
یک یک این موارد نه در این یادداشــت می گنجد و نه 
ضرورتی دارد. اما توجه به چند نمونه خالی از فایده 
نیست. مثلا محقق و نویسنده مقاله آورده است که: 
اســامی امیرانتظام و یزدی در صدر فهرســت ترور 
گروه اســلام گرای افراطی (منظور گروه فرقان) قرار 
داشــتند؛ «بعد از گروگانگیری، یزدی و بازرگان سعی 
کردنــد آقای خمینی را قانع کنند تا به دانشــجویان 
دســتور بدهد گروگان هــا را آزاد کنند». این ســخن 
درســتی اســت. آقای مهندس بــازرگان و خود من 
چندین بار بــا آیت االله خمینی صحبــت کردیم... در 
پایان مقاله نویســنده ارزیابی خود از سیاست دولت 
موقت، به خصــوص آقای امیرانتظــام را، در گرفتن 
اطلاعات از آمریکایی ها بیان و آن را بسیار واقع بینانه 
و هوشمندانه توصیف کرده است... معلوم نیست که 
چرا چنین عمل شده است. شاید در جو خاص حاکم 
بر مطبوعات کشــور، مدیران مجله با خودسانسوری 
یا طبق دســتور عمل کرده اند... اما برخی از مطالب 
آقای گازیوروســکی هم به نظر درســت نمی رسد و 
مثلًا نوشــته اســت که: «با یزدی صحبت کردم و او 
بــه من گفت که ایــن اطلاعات را هیــچ گاه به هیچ 
فرد دیگری نداده اســت. او چیزی بــه بنی صدر که 
جانشــینش در وزارت خارجه بود و هیچ کس دیگر 
نگفته بود». این سخن نادرســت است. ایشان گفته 
اســت: «این ماجــرا در دادگاه امیرانتظام بیرون زد و 
بازرگان درباره اش شــهادت داد. شــهادتش طوری 
بود که روشن نمی گفت که آن گزارش ها درباره چه 
بوده؟ تا آنجا که من به خاطر دارم، این مسئله هرگز 
در دادگاه آقــای مهندس امیرانتظام مطرح نشــد... 
نویســنده مقاله از آقــای کیو نقل می کنــد که او با 
دکتر بهشــتی نیز دیدار و گفت وگو داشــته است، اما 
روشن نیست که در این دیدار درباره چه موضوعاتی 
گفت وگو شــده اســت. به احتمال زیــاد جورج کیو 
همان اطلاعاتی را که در دیدار خود با آقای مهندس 
بــازرگان ارائه داده اســت با آقای دکتر بهشــتی نیز 
مطرح کرده اســت. آیا آقای دکتر بهشتی موضوع را 
به شــورای انقلاب یا به رهبــر انقلاب گزارش دادند 
یا خیر، روشــن نیست. طبیعی اســت که نمایندگان 
اعزامی آمریکا به ایران با رئیس دولت و وزیر خارجه 
که مسئول نهاد دیپلماتیک کشور هستند دیدار کنند 
و دربــاره موضوعات مــورد علاقه طرفیــن مذاکره 
کننــد. اما مذاکره با رئیس شــورای انقــلاب و دبیر 
کل حزب جمهوری اســلامی، آن هم بدون اطلاع و 
هماهنگی با دولت، نامتعارف است».یزدی در ادامه 
به منتشرنشدن بخشی از اسناد سفارت آمریکا اشاره 
می کند؛ گزارش، دیدار بهشتی با کیو را پررنگ می کند 
تا نکته مورد اشــاره خود را پررنگ کند. انتشار اسناد 
آن چه دانشجویان خط امام «لانه جاسوسی آمریکا» 
می خواندند، برای شــخصی چون عباس امیرانتظام 
خیلی گران تمام شــد. برای همین اســت که یزدی 
از منتشرنشدن اســناد صحبت های ردوبدل شده بین 
آمریکایی ها و بهشــتی می گوید. ابراهیم اصغرزاده، 
عضو شورای مرکزی «دانشجویان مسلمان پیرو خط 
امام» جایی در جواب به این که چرا اسناد مربوط به 
شهید بهشتی را منتشر نکردید، آن اسناد را «منفی» 
ندانســته و از تأکید اســناد بر انقلابی بودن بهشــتی 
گفته: «ســندهای مربوط به آقای بهشــتی را چندان 
مهم نمی دیدیم که شورای مرکزی تقاضای ملاقات 
با (آیــت االله خمینی) را بکند و برود از امام کســب 
تکلیــف کند. همیــن را کافی می دانســتیم که آقای 
موسوی خوئینی ها مطلع می شد و امام را در جریان 
می گذاشت». یزدی در بخش دیگری به اتهام اصلی 
واردشده به خود این  گونه پاسخ می دهد: «اینکه چرا 
آقای مهندس بازرگان و دکتر یزدی گزارش این دیدار 
را به امام یا جانشین خودشان ندادند (عنوان اصلی 
مقاله) برای این بود که این خبر تازه ای برای ما نبود. 
همان طور که در بخش دوم توضیح داده ام اطلاعات 
ما از تدارکات دولت عراق برای حمله به ایران از این 
خبر به مراتب بیشــتر بــود و آقای خمینی و اعضای 
شــورای انقلاب هم از این اطلاعات آگاه بودند. نکته 
مهم و قابل توجه این اســت که عراق نزدیک به یک 
سال بعد از اســتعفای دولت موقت به ایران حمله 
کرد. دانشــجویان خط امام با اشغال سفارت به این 
اسناد دسترسی پیدا کردند. آیا آنها گزارش این دیدار 
و خبر آقای کیو را به رهبر انقلاب و شــورای انقلاب 

دادند یا خیر؟»
   کلید خوردن مذاکرات قبل از انقلاب

مذاکره آمریکا با انقلابیون تنها مختص به بعد از 
انقلاب نبود. پیــش از انقلاب، هنری  پِرِکت، یکی از 
پرشورترین طرفداران پذیرش انقلاب ایران در دولت 
کار تر و رئیس سابق بخش ایران وزارت خارجه بعد 
از کشتار میدان ژاله در ۱۷ شهریور ۵۷، به این نتیجه 
رسیده بود که شــاه دیر یا زود سقوط خواهد کرد و 
منافع آمریکا ایجاب می کند هرچه سریع تر با اردوی 

مخالفان ارتباط برقرار کند. 
ادامه در صفحه ۷

رسمی ترین دیدار نیروهای انقلابی با آمریکا  به دولت موقت برمی گردد
دیپلمات ها در ایستگاه الجزایر
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